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مرور

قطارهای  در  انتظار
هاکــوب کاراپنتس از نویســندگان شناخته شــده  �

ارمنی تبــار ایرانی اســت کــه در فرم هــای مختلف 
نوشتاری آثاری منتشــر کرده است. به تازگی کتابی با 
عنوان «یک انسان و یک سرزمین» با انتخاب و ترجمه 
آرمنوش آراکلیان  در نشر کتاب سیامک منتشر شده که 
شــامل دوازده داستان کوتاه و چند گفتار از کاراپنتس 
است. کاراپنتس در سال های فعالیتش در زمینه های 
شعر، رمان و داســتان، نمایش نامه و نقد ادبی آثاری 
منتشر کرد و با نشریات مختلف ارمنی و انگلیسی زبان 
هم همــکاری داشــت. مترجم کتاب در بخشــی از 
یادداشــت ابتدایی اش درباره آثار کاراپنتس نوشــته: 
«مهارت او، بیش از توصیــف مکان ها یا طبیعت، در 
وصف آدم ها ست، شخصیت های داستان هایش زنده 
و ملموس انــد و از مقررات دنیای اطرافشــان پیروی 
نمی کنند. کاراپنتس روح انسان ها را می کاود و آدم ها 
را موشــکافانه تجزیه و تحلیــل می کند، آدم هایی که 
در مســیر زندگی اغلب تنها هســتند. ارمنیان ناآرام و 
سرگردانی که در دنیا پراکنده اند، هیچ کجا آرام ندارند 
و همواره خواهان کشف جایگاه و هویتشان هستند... 
بین نویسندگان معاصر ارمنی، او سبکی نو و دیدگاهی 
نو عرضه کرد. ســبکش، ترکیبی از ســبک های ادبی 
واقع گرا و نوگرا اســت. کاراپنتــس از قواعد معمول، 
تبعیت نمی کند، ســاده نویس نیست، با اینکه کلمات 
دشــوار به کار نمی برد. شــیوه مخصوص خود را در 
داستان نویسی دارد؛ بازی با کلمات، به کار بردن عبارات 
چندپهلــو، گاهی پیچیده، گاهی اندکی شــاعرانه؛ در 
بعضی متون، جملات پیاپی، بدون هیچ نقطه گذاری، 
بــدون اســتفاده از بندهای مرســوم، بــدون فاصله، 
متناســب با جریان سریع و شــتابناک زندگی. همین 
ســبک، به آثار او تشــخص می دهد و نثرش را از نثر 
دیگــران متمایز می کند. کاراپنتس، ذهنیات وســیع و 
افکار پرآشــوبش را به همان ســرعتی که در ذهنش 
ســیلان دارند، عینا روی کاغذ می آورد، داســتانش را 
خلق می کنــد و خواننــده را با خود می بــرد، همان 
شــیوه ای که به جریان ســیال ذهن مشــهور است». 
در بخشی از یکی از داســتان های کتاب با عنوان «در 
نیمه راه» می خوانیم: «انگار سالیان متمادی، در انتظار 
همین لحظه بوده ام. زمین، روده هایش را بیرون ریخته 
و بر صخره ای بزرگ، در روزگار کهن، آن خانه را ساخته 
است. در واقع، خانه نیست  بلکه توده عبوس آدم ها و 
دیوارهای بی شکل است، نشسته بر ارتفاعات جنگلی، 
در تنهایی مفرط، واهی و نامهربان، اگر رنگ های غنی 
پاییــزی کنتیکت را در نظر نگیریم. مــن آنجا را هرگز 
پیدا نمی کردم، اگر راهم را گــم نکرده بودم. اختیارم 
را به اتومبیل داده بودم، راضی از پیشــامد، در آغوش 
تپه های شــمال غربی ایالت افتاده بــودم و رفته رفته 
فــرار تمــدن را حس می کــردم. در ســربالایی جاده 
پیچ در پیچ روســتایی، در نقطه ای، یک علامت چوبی 
کدر عقربه ای شکل، به چشمم خورد. روی آن نوشته 
بود: موزه فرهنگی ارمنی. مسیر اتوموبیل را کج کردم، 
کــوره راه خاکی و خارزار را در پیش گرفتم، ســپس از 
دهلیز درختان عبور کردم تا به صخره ای بزرگ رسیدم 
و ایســتادم. جلوتر، راهی دیگر نبود. بعــد از نابودی 
قبیله آلگون کویین سرخ پوستان، لابد من دومین آدمی 
بودم که پا در این محل می گذاشــت، جایی که زمانی 
مقدس بوده. انگار هر لحظه، از اعماق تاریک جنگل، 
باید رگبار نیزه ها بر سرم فرود می آمد. ولی در عوض، 
ســایه ای جلوی خانه پدیدار شد، صداهایی نامفهوم 
درآورد و بــه ســرعت بز کوهی، جســت وخیزکنان از 

پله های سنگی پایین دوید و در برابرم ایستاد».
کمــی پیش تر کتــاب دیگــری هم بــا انتخاب و 
ترجمــه آرمنــوش آراکلیان در نشــر کتاب ســیامک 
منتشــر شــده بود که گزیده ای از ترانه های عاشقانه 
معاصر ارمنی اســت و «تویی خواب شیرین من» نام 
دارد. این کتاب شــامل هفده ترانه ارمنی است که در 
آن پس از ترجمه شعرها، به طور مختصر به معرفی 
ترانه سرایان ارمنی پرداخته شده است. مترجم کتاب 
در بخشــی از یادداشــت ابتدایی کتاب نوشته: «زبان 
ارمنی، به علت برخورداری از نعمت وجود شــاعران 
عشق پرداز و عاشــق نواز و در نتیجه، دارا بودن اشعار 
و ترانه های عاشــقانه، زبانی غنی، متشــخص و توانا 
است. شاعران ارمنی، با کمک گرفتن از قدرت قریحه، 
طبــع لطیف، نازک خیالی، تعالــی روح، تنوع تصاویر، 
افکار بلند، تســلط به کلام و احساســات سرشارشان، 
شعبده ها کرده اند؛ به حدیث نامکرر عشق پرداخته اند؛ 
و با وجود فعل و انفعالات وسیع سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی، یک روز هم از اندیشــیدن به 
عشق، فارغ نبوده اند. شــاعران و ترانه سرایان ارمنی، 
حتی در بحرانی ترین مقاطع تاریخی و در دشــوارترین 
شــرایط جغرافیایــی، با افســون شــاعرانه، در قالب 
اشــعار و ترانه های عاشــقانه، بی وقفه، افسانه گوی 
عاشــقان ارمنــی و راوی عاشــقی ها و عشــق های 
ارمنی ها شده اند». ترانه هایی که در این کتاب ترجمه 
شــده اند، همگی مربوط به دوران معاصرند و اغلب 
در دهه های اخیر ســروده  شده اند. همچنین برای این 
ترانه ها موسیقی ساخته شده و مردم این موسیقی ها 
را شــنیده اند. این ترانه ها توسط آوازخوان های ارمنی 
خوانده شــده و حتی برخی شان به وسیله خوانندگان 

بازخوانی و اجرای مجدد شده اند.

عطف

رمان  به مثابه  تازیانه
شــرق:  «کوچه هــا، مثــل پاهــای اختاپوســی  �

وحشــتناک، او را به همدیگر پرتــاب می کردند. او را 
هر کوچه ای به کوچه ای دیگر چون خود می ســپرد. 
کوچه ها توی هم می رفتند، منشعب و تنگ می شدند 
و دور خــود می چرخیدند. منظره ها تکرار می شــد. 
خانه ها را دیوارهایی به هم پیوســته بود. برخی درها 
پابرهنه بودند و برخی دیگر پادری داشتند و شناشیل 
بــا رنگ های غمباری رنگ شــده بود شــبیهِ فضای 
دسته های عزاداری. کودکانی می دویدند و گربه هایی 
ول می گشتند و پیرزنانی بدقلق بودند که صدایشان از 
کثرت استفاده دیگر درنمی آمد»؛ این آغاز رمانی است 
با عنوان «پنج صدا» از غائب طعمه فرمان، نویسنده 
قرن بیستمی عراق که با ترجمه موسی اسوار در نشر 
هرمس منتشــر شده اســت. غائب طعمه فرمان از 
نویسندگان برجسته ادبیات عرب است که پیش تر هم 
در ایران شناخته می شد و موسی اسوار نیز قبل از این 
کتاب دیگری از او را با عنوان «ســایه هایی بر پنجره» 

به فارسی ترجمه کرده بود.
«پنج صدا» دومین رمان مشــهور این نویســنده 
عراقی اســت که بــا انتشــار آن به عنــوان یکی از 
مهم تریــن رمان نویســان ادبیــات عــرب جایگاهی 
تثبیت شده به دســت آورد. پیش از انتشار این رمان، 
غائــب طعمه فرمان در ســال ۱۹۶۶ رمانی با عنوان 
«درخت نخل و همسایه ها» منتشر کرده بود که این 
نیز رمانی حائز اهمیت است. مترجم کتاب در بخشی 
از پیشــگفتارش، وجه شــاخص آثار این نویسنده را 
انتخاب «موضوعات و شــخصیت ها از متن واقعیت 
و حیــات اجتماعی مــردم در ادوار مختلف از تاریخ 
معاصر عراق» دانسته است. خود نویسنده در جایی 
گفته اســت که «من در آثار خــود برآنم که دوره ای 
تاریخی و اجتماعی را بازتاب دهم و ســعی می کنم 
نمونه های مشــخصی از دوره ای مشخص انتخاب 
کنــم». در آثــار او ردی پررنگ از زندگــی خود او نیز 
وجــود دارد. آن طور که مترجم کتــاب توضیح داده 
اســت، وقایع «پنج صدا» در عــراق پیش از انقلاب 
۱۴ جولای ۱۹۵۸ و در ســال های بازپسین سلطنت و 
حکومت دست نشــاندگان انگلیس، شکل می گیرد:  
«موضوع و دستمایه اثر وضع روشنفکران در آن برهه 
اســت و از این طریق تصویر دامنه دار و هنرمندانه ای 
از حیات عراق در دهه پنجاه میلادی ارائه می شــود. 
در ســاختار این اثر، نویســنده فرم هنــری متفاوتی 
اختیار کرده که یادآور چندصدایی در موسیقی است. 
هریک از فصول صدایی مستقل است اما این صداها، 
جای جای، با هم نیز تداخل دارند و با این شیوه، هنر 
بارز نویسنده در ترسیم بس واقع بینانه شخصیت ها و 
تحلیل دقیق روان شناختی آنها جلوه گری می کند». 
همان طور که اشــاره شــد «پنج صدا» پس از انتشار 
با استقبال بســیاری روبه رو شد. غسان کنفانی، دیگر 
چهره شــاخص ادبیات عرب، در متنی نوشــته بود 
که از این رمان می توان به جای تازیانه هم اســتفاده 
کرد. کنفانی در بخشی از متنش نوشته:  «از نخستین 
ســطر این رمان... احســاس کردم در میان انگشتان 
مردی پراســتعداد سیر می کنم. مرا تا اعماق عراق و 
اعماق مردمش به ســفر برد و ارزش و معنای ادب 
معاصر را در آن دیار که همیشــه در پدیدآوردن آثار 
هنرمندانه پیشــگام بوده اســت، بــه آن بازگرداند و 
چیــزی به من ارزانی کرد که دائم در جســت وجوی 
آن بــودم و نمی یافتــم! درباره پنج  صــدا، این رمان 
درخشــان، توان گفت که به چیزی ممتاز اســت که 
به ندرت می تــوان در رمان معاصر عربی یافت و آن 
هوشمندی است. نویســنده باهوش است و از این رو 
قهرمان هایش واقعی و هوشمندند و از همان آغاز، 
با گام هایی عمیق و سنجیده، به سوی مداری واقعی 
پیش می روند. خواننده می تواند این هوشــمندی را 
در هر سطر لمس کند: در گفت وگوها، در توصیفات، 
در ورود به عمق احساســات و عواطف بشــری، در 
چیره دستی در ترسیم شخصیت و هدایت وقایع و از 
همه مهم تر، در شناخت فضایی که وقایع بر گرد آن 
و در متن روی می دهنــد و درک ژرفاهای این فضا و 
نیروهایی کــه آن را به حرکت درمی آورند و آن را در 
نهایت متبلور و ساخته و پرداخته می کنند». کنفانی 
می گوید از این «هوشــمندی» در اغلب آثار داستانی 
معاصر عرب ردی نمی توان یافت. در بخشــی دیگر 
از این رمان می خوانیم:  «با صداهایی ناهمساز که از 
پشت پرده بلند می شــد، از خواب قیلوله بیدار شد. 
بدنش را به آرنج تکیه داد و بلافاصله متوجه شــد 
قشری چرب از عرق بر تنش نشسته است. در ظلمت 
مایل به سبز به میزی که پیش از خواب پنکه برقی را 
روی آن گذاشته بود نگاه کرد و پنکه را ندید. آن را به 
سمت دیگر پرده برده بودند. برای آنها مهم نبود که 
او همه املاح بدن را به صورت عرق از تن خارج کند 
یا در گرما بریان شود. مهم این بود که تن و بدن آنها 
خشک و خنک بماند. پاها را از لبه تختخواب آویزان 
کرد و عرقش را با دســتمال یزدی پاک کرد. ســعی 
کرد به حرف های آنها گوش دهد تا ببیند چه چیزی 
آنها را به ستوه آورده که این طور برانگیخته صحبت 
می کنند. آیا به این علت اســت که دولت مجلس را 
تعطیل کرده و شبح نوری  السعید بر بغداد سنگینی 

می کرد؟».

سال هجدهم    شماره 3958 دوشنبه   18 اسفند 1399

«از دیــوار پاییــن آمد. راه خاکــی را پیش گرفت، 
راهی مانند همه راه ها، مرده کشــی از شــهر می آمد 
مانند همه مرده کش هــای جهان. باز هم رفت، دور 
شــد، مانند همه رفتن هایی که رفته بود ولی این بار 
برگشــت پشت سرش را نگاهی کرد».۱ «سنگ سیاه» 
بــا این جملات به پایان می رســد، این چند جمله به 
تنهایــی بیانگر جهان داســتانی محمدرضا صفدری 
است. داستان های صفدری در جنوب اتفاق می افتد، 
اما جنوبی که صفدری از آن می گوید چیزی بیشتر از 
جنوب اســت، همه جهان را دربر می گیرد. صفدری 
از انسان ها، رنج ها و ناکامی ها، آرزوها و حسرت های 
مردمــش می گوید اما این آرزوها و ناکامی های همه 
انسان های روی زمین است. صفدری جهان را با تمام 
بزرگــی و تنوع گوناگون آدم هایش در داســتان های 

کوتاه خود جای می دهد.
داستان «ســنگ سیاه» درباره عبداالله، مردی اهل 
جنوب اســت که بــرای زندگی بهتر و درآمد بیشــتر 
بــه کویت مــی رود. کویــت در زمان روایــت ماجرا 
جایی اســت که بیشــتر به آنجا می رفتند تا با کار و 
درآمد بیشــتر زندگی شــان را رونق دهند. «روزی که 
آمده بود، بیســت و دو ســالش بود. گفته بود: پنج 
ســال می مانم برای خودم کســی می شوم. دست و 
زبــان با هم نخوانده بودند. گفته بــود و نکرده بود. 
دل که خوش نبود، دســت یاری نمی کرد».۲ زندگی 
در کویت با اندوه و دلتنگی ســپری می شــود. او نه 
میلــی به مانــدن دارد و نه رویی برای بازگشــت. تا 
آنکه از مرگ فرزندش باخبر می شــود و این بار دیگر 
تصمیم به برگشــتن می گیــرد تا شــاید از «خود» و 
«زندگــی»اش نشــانی پیدا کند؛ امــا هنگامی که به 
روستای زادگاهش بازمی گردد، هیچ نشانی از خانه و 
کاشــانه ای که تمام ذهنش را به خود مشغول کرده 
بود پیــدا نمی کند. او را به جــا نمی آورند و اثری از 
خود و خانه اش پیدا نمی کند. «در روشــنای فانوس، 
ســایه نخلــی روی دیوار شکســته بــود مانند همه 
ســایه های دیگر. در درگاه آن خانه زنی نشسته بود 

که مانند هیچ زن دیگری نبود».۳
داســتان «بــا شــب یکشــنبه» زندگــی کارگری 
فصلی اســت کــه روزمــرد کار می کند. روزها ســر 
خیابان می ایســتد تا او را برای کاری بخواهند. نقص 
جســمانی و پریدگی دســت و شــانه اش گاه باعث 
می شــود شانس کار را از دســت بدهد. «سر خیابان 
کنار آنهای دیگر، راســت می ایســتادم و دست هایم 
را می کشــیدم پایین که شــانه ام نلرزد. یک  روز لنگر 
خورد و کار را از دســت دادم. یکی دیگر را به جایم 
بردند، من ماندم سر جایم تا کسی از دور بیاید صدایم 
کنــد. اول از دور نگاه نگاه می کردند و ما از لب جوی 

آب نیم  خیز می شــدیم. بخت کسی بلند 
بود که دســتی از پشت ســر بنشیند روی 
شــانه اش: تو بیا، این خواب خوشی بود 

که کم پیش می آمد».۴
داســتان کوتــاه «با شــب یکشــنبه» 
تک گویــی یــا مونولوگ اســت، موضوع 
مونولــوگ بــه خــود راوی و اتفاقــات 
کارگــر  راوی  برمی گــردد.  پیرامونــش 

دارد،  جســمانی  نقــص  کــه  اســت  روزمــزدی 
علیل بودنش او را حســاس تر کرده تا بدان اندازه که 
هر اتفاق یا موضوعی ولو بی اهمیت، او را تحت تأثیر 
قــرار می دهد و هر اتفاق کوچکی را تجزیه و تحلیل 
می کند. از این نظر به یک نویسنده یا روان کاو شباهت 
بیشتری دارد تا کارگری روزمزد. درون گرایی راوی به 
حدی اســت که درباره هر موضوع مانند جابه جایی 
مثــلا چند تکــه اثاثیه می تواند داســتانی بلند ســر 
هم کنــد. «آن یکی لنگه اش هم انــدازه همین بود. 
بددست بود. خســته خسته هم نشده بودیم، راه پله 
هم تنگ تر نشده بود اما بازی درمی آورد. یک سرش 
توی بغلم ماند و یک ســرش به دست همکارم که 
روی پله بالایی ایستاده بود. می ترسیدیم زخم بشود، 
از اول هم پای درخت ایســتاده بودندش. نمی دانم 
که چه شد اول تشک ها و چیزهای دیگر را کشاندیم 

بالا و این کمد ماند».۵
علیل بــودن راوی او را درون گرا کرده و به همان 
انــدازه «خــود روان کاوی اش» را تشــدید یا چنان که 
گفته شد خود را به موضوعی برای خود 
بدل کرده اســت. درباره خــود می گوید: 
«توی چشــم هایم چیزی بود که پســم 
می زدنــد».۶ زندگی اش خانــه ای خرابه 
اســت که در آنجــا با کارگرانــی روزمزد 
مانند خود شــب را به صبح می رســاند. 
رفتــار نامتعارفــش او را نــزد کارگران 
منزوی می کند امــا خود او هم علاقه ای 

به کار با آنها ندارد، به تدریج درمی یابد که نمی تواند 
روزمزدی کند و به زباله گــری رو می آورد، زباله گری 
با خلق و خویش ســازگارتر اســت، در زباله ها لذت 
یافتن چیزهایی را می بیند که دوســت دارد «چشمم 
به کپه های آشغال بود، شاید جامه ای ببینم که پر از 

گل های آفتابگردان باشد».۷
صفــدری داســتان هایی می نویســد کــه در آن 
واقعیت بیرون و دنیای درون با یکدیگر هماهنگ اند 
و محرک داســتان هایش می شــوند تا متن در چنبر 
واقعیــت بیرون یا انتــزاع درون متوقف نماند. راوی 
«با شــب یکشــنبه» درونی غنی و گســترده دارد. او 
می کوشــد به کمک دنیای درون از سردی خشونت 
بیرون بکاهد و همچنین راهی برای گریز از حل شدن 
در واقعیت پیدا کنــد. طبایعی که نتوانند خود را در 
بیــرون خالی کنند رو بــه درون می آورند. این همان 
چیزی اســت که بــه فرایند درونیده شــدن انســان 
منتهی می شود، چیزی که نیچه آن را اخلاق بردگان 
می  نامــد. راوی نمونــه ای از اخلاق بردگی اســت، 

کارگران روزمــرد دیگر نیــز چنین اند اما 
آنهــا در واقعیت بیرونی حل شــده اند و 
فی الواقع بخشــی از واقعیت فی نفســه 
شــده اند درحالی که راوی میــان خود و 
واقعیت  مرزی قائل می شــود و به همین 
دلیــل در موقعیتــی ولو انــدک بالاتر از 
بقیه قرار می گیرد، زیــرا می تواند تجزیه 
پیامدهای  و تحلیل کند. «درونیده شدن» 

ناگزیــر دیگری نیــز دارد و آن انزوا و تنهایی اســت. 
باقی ماندن در عرصه درون، آدمی را به عرصه خیال 
می کشــاند. خیال های راوی «با شب یکشنبه»، شبیه 
به هذیان های راوی «بوف کور» است، اما هذیان های 
«با شب یکشنبه» واقعی تر است، زیرا او رابطه خود 
با دنیای بیرون را قطع نکرده است. زباله گردی کاری 
اســت که وی را به دنیای بیرون پیوند می زند. راوی 
درون گرای «با شــب یکشــنبه» اگرچه گرفتار اوهام 
و تخیــلات خــود اســت و حتی تــلاش می کند که 
زباله گردی را به پدیده ای زیبایی شناسانه بدل کند اما 
تخیلات او همگام یا به موازات آنچه واقعی اســت 
رخ می دهد.  در این داســتان و اساسا در داستان های 
صفدری نســبت میان دنیای درون و واقعیت بیرون 
منجر به فضایی پرابهام می شود که طی آن مرزهای 
واقعیــت و تخیل مخــدوش می شــود. خواننده با 
خواندن آثار صفدری گمان می برد با متنی ســروکار 
پیدا کرده اســت درحالی که داســتان های صفدری 
در فضایــی کاملا ملموس رخ می  دهد. اســتفاده از 
مونولوگ توانایی های نویســنده در بیــان مکنونات 
درونی، رنج ها و آرزوهای شخصیت های داستانی را 

افزایش می دهد.
صفدری به مونولوگ نویســی علاقه مند اســت و 
این سبک نوشتن جزء اولین تجربه های داستانی اش 
به شــمار می رود. داســتان «سیاســنبو» به صورت 
مونولوگ روایت می شــود. راوی رنج ها و زخم هایی 
کــه مثل خــوره و در انزوا روحــش را می خورد این 
بار بــا مخاطبی که او را تو خطــاب می کند در میان 
می گــذارد. مضمون داســتان به موضــوع همواره 
تازه فقر، نداری و پیامدهای آن برمی گردد. داســتان 
با حادثه ای شــروع می شــود که حادثــه به معنای 
«رویداد» نیســت، بلکه مســئله ای طبیعی اســت 
کــه به موضوعــی اجتماعــی گره می خــورد و آن 
جســد ورم کــرده - مرگ- پدری اســت کــه از دریا 
بــالا می آید و ایــن آغاز خانه به دوشــی بــا تمامی 
حواشــی آن اســت، مادر مجبور به دست فروشــی 
می شــود تا شــکم خود و بچه هایش را ســیر کند، 
«مادر شــب ها باقلا پخت می کند و صبح تو خیابان 
می فروشد، اگر یادت باشد نگاه دریده شاگرد شوفرها

 را می بینی».۸
مضامینی که صفدری در داستان هایش می آورد، 
مضامینی بشــری اســت: غربت، تنهایی، انزوا، فقر، 
گم شــدن رابطه های انســانی و همدلی بشــری که 
گرچه در جنوبــی که او روایت می کنــد ملموس تر 
اســت اما در هــر حال خصلتی بشــری اســت که 
می توان در جســت وجو برای یافتنش جهان بهتری 
را طلب کرد. صفدری داستان نویســی وفادار است، 
او بــه همان انــدازه که به محتوای داســتان هایش 
توجــه نشــان می دهــد، به فرمشــان نیــز اهمیت 
می دهد. متن های او واجد فرم هایی درخشان اند اما 
حامل معنا و مضامینی تاریخی نیز هســتند. این، آن 
دینی است که وی به هم نســلان خود ادا می کند تا 
تجربه های گذشته معلق نمانند و پیوند 

میان گذشته و حال قطع نشود.
پی نوشت ها:

محمدرضــا  ســیاه»،  «ســنگ   .۳  ،۲  ،۱
صفدری

۴، ۵، ۶، ۷. «با شب یکشنبه»، محمدرضا 
صفدری

۸. «سیاسنبو»، محمدرضا صفدری

بر این بــاورم نامیراییِ پدیده های هســتی در هر 
چیزی که پا به هســتی می گذارد، یا به وجود می آید، 
مانند تولیدات دست بشر، همگی عناصر فناناپذیرند؛ 
تنها، در چرخه  هســتی شکل شــان، موجودیت شان 
دگرگون می شود یا تغییر می یابد. عناصر و باقی مانده 
یک انســان یا شــی ء در خاک با دیگر عناصر تجزیه و 
ادغام می شــود. بــر همین اســاس در جهان ذهنیِ 
انســان که با کلمه ســروکار دارد، و بعد با زبان، و از 
زبــان به کلمه در قالب انواع بیان، و در اینجا در نوع 
شــعر ظهور می یابد، ازجمله  نامیرایــانِ پدیده های 
هســتی هســتند. شــعر از نوع ماندگارش مدنظر ما 
است؛ شــاید در دوره ای فراموش شــود یا به عقب 
رانده شــود، امــا در دوره های بعدی دوباره کشــف 
خواهد شد. این وضعیت هم اکنون نیز اتفاق می افتد 

و در گذشته هم اتفاق افتاده است.
شعر بلند «وست وود» اثر سینا سنجری از همین 
نوع اتفاق هاست که مانند هر منظومه ای بنیادش بر 
محور روایــت می چرخد. روایت ها هیچ گاه پایان پذیر 
و میرا نیســتند، بل مدام در حال زایش، بازســازی و 
گســترش خود هســتند. رودی که از سرچشــمه ای 
به ســوی هر مســیری حرکت می کند و بر اســاس 
وضعیت جغرافیایی مکان و مسیر، حرکت، چرخش 
و منظرش تغییر می یابد، همیشه همان رودی است 

که از سرچشمه اش جاری می شود.
اینکــه شــاعری از جهان شــرق، به هــر دلیلی، 
گذرش بــه جهان غــرب بیفتد و با یادداشــت های 
چند ســده قبلِ فردی غربی آشــنا شود که نمی داند 
او کیســت، اصلا واقعی اســت یا خیالــی، مجذوب 
محتوا شــود و آن را به صورت منظومه ای درخشان 
در تاریخ ادبیات به یادگار بســپارد، شــگفت انگیز و 

رشک برانگیز اســت. حادثه است و شانس. حکمی 
ناخوانده اســت. دستوری درونی برای رفتن در طول 
هــزاران کیلومتر راه، یا چندین ســاعت پــرواز برای 
دیده شدن آن یادداشــت ها. به گمانم سینا سنجری 
نخستین انسانی است که این یادداشت ها را به شعر 
برگردانده. نخســتین شاعر پارســی است که به زبان 
فارســی موفق به چنین کاری شده. روایت همانندی 

نخستین شعر آغازین کتاب است:
«وســت وود مثل خطــی ممتد ســواحل دور را 
به هم می رســاند/ مــن هم چنان در روشــنایی ها و 
تاریکی هایش قدم می زنم/ گاهی روایتگرِ تاریکی ام/ 
گاهی بشــارت دهنده روشنایی/ اما به هر روی/ تأمل 
از حــدود خیرگــی در گلــی زرد/ که از میــان انبوه 
اشــیای وانهاده سر برآورده اســت/ فراتر نمی رود/ 
.../ پوشــش سقف خانه به پایان عمر خویش رسیده 
است/ قطرات باران مدت هاست روزنه هایی یافته اند 
به درون/ به اتاق ها به فنجان های خالی رهاشــده/ 
شــباهت ها کم نیست/ ســنجاب ها در زیر شیروانی/ 
راکون ها در حیاط پشــتی/ صندلی هــای برزنتی در 
آفتــاب و باران/ و من/ در وســت وود/ رهاشــدگانی 

روایتگر تاریکی ها و روشنی ها». (ص ۱۶-۱۵)
شــاعر، ابتدا به ســاکن، با نام مکان آغاز می کند. 
مکان جغرافیای شــعرش را مستندســازی می کند. 
در ســطر دوم نشــان می دهد در کجــای این مکان 

حضور دارد، چشم اندازش را، سواحل 
اقیانوس را، برای قدم  زدن در تاریکی ها 
و روشنایی ها. (به دو وضعیت متضاد 
تاریکی و روشنایی دقت شود) در سطر 
ســوم روایتگر تاریکی است و در سطر 
چهارم بشارت دهنده روشنایی. زاویه و 
نوع نگاه و چرایی آن در همین ســطر 
آشکار می شود. شــاعر در چهار سطر 
آغازین شــعر، مکان، فضا، زاویه دید، 
نوع نگاهش را به طور شگفتی مستند 
کرده اســت. ایــن امکان پذیر نیســت 

مگر شــاعر شناخت و درک درســتی از مکان و زمان 
و معماری این دو داشــته باشد که سینا سنجری در 
چهار سطر نشان داد که دارد. به گفته و نوشته خود 
وی می تــوان درموردش عبــارت او را به کار گرفت: 
«مراقبه در زمان، مکاشفه در مکان». هر واحدِ عنصر 
و یا جســمی که فضا را اشــغال کرده باشد، «شیء» 
نامیده می شود و شیء نیازمند مکان است تا استقرار 
یابد. شــاعر با ادغام و ترکیب این دو (مکان و فضا) 
در چهار ســطر آغازین خواننده را وارد فضای شــعر 
می کند. در واقع معماری مکان از یک ســو و شــکل 
و هندســه اشیا از دیگر سو. ایجاد چنین وضعیتی در 
منظومه ها نادر اســت. قدرت و تســلطی گران سنگ 

می باید تا چنین آغازی تجلی ظهور یابد.
در ســطر پنجم با اما و اگری روبه رو می شــویم. 
«اما به هر روی» عبارتی ســاده و عامیانه که ناشــی 
از گفتار روزانه اســت. با این سطر آن فضای گسترده 
چهار ســطر آغازین شکسته می شــود. گویی اتفاقی 
رخ داده یــا خواهد داد که تــو باید فقط به آن توجه 
کنــی. در واقع شــگرد نویی به کار رفتــه تا از کل به 
جزء برســی که می رسی و آن تأمل در گلی زرد است. 
«تأمل از حدود خیرگی در گلی زردرنگ». خرده روایت 
در آن منظر و ســاحت کلان آغاز می شــود. شگردی 
بس شگفت و قدرتمند، با کمترین واژه: تأمل، حدود، 
خیرگی و گل زردرنگ. نام گل چیســت؟ مهم نیست. 
رنگ است که خودنمایی می کند، «که از 
انبوه اشیای وانهاده سر برآورده است/ 
فراتر نمــی رود». توقف در یک شــئی. 
حال شاهد ورود و حضور اشیا هستیم. 
گلی که از انبوه اشیا سر برآورده. مکان 
اشیا کجاست؟ در خانه ای که سقف آن 
از هم گسیخته و باران در آن نفوذ کرده 
و موجب رشد گل شده است. همین جا 
باید به کلمه  «وانهاده» توجه داشــت. 
شــاعر نگفته به جامانده، فراموش شده 
و... چون در این کلمات امکان بازگشت 

افراد خانه و به یادآوردن اشــیا وجــود دارد، لیکن در 
کلمــه  وانهاده، رهاکــردن، به حال خود گذاشــتن و 

واماندگی و فرسودگی وجود دارد.
در ســطرهای بعدی با خانه ای سقف گسیخته و 
اشیائی رهاشــده روبه روییم. ســنجاب ها در سقف، 
راکون ها در حیاط پشتی، و اشیای داخل خانه. اکنون 
هم راوی و هم اشــیا، رهاشدگانی هستند که روایتگر 
تاریکی ها و روشنایی هایند. شاعر برای روایت از اشیا 
کمک می گیرد. در واقع به اشــیا هویت و تشخصی 
می دهــد که همانند او روایت های خود را بیان کنند. 
پس شــاعر می خواهد در رویارویی با اشیا به کناری 
بایستد تا اشیا خود را روایت کنند. در این شعر با سه 
شگرد مهم شاعر آشنا شدیم. نخست به دست دادن 
فضــا و مکان (روایت کلان) دوم روایت جزء (روایت 
خرد) ســوم احضار اشــیا بــرای روایــت وضعیت 
خودشان (همدســتی و همیاریِ شیء و راوی برای 
خرده روایت ها)، یعنی استقلال و تشخص اشیا. اشیا 

و انسان کنار همدیگر.
شــعر دوم «کلمــات» نامیده شــده: «از دیوارها 
کاری برنمی آیــد/ باید از خانه بیــرون بروم.../ اینجا 
و آنجا/ کلمات منتظرند/ منتظر من که داســتانی را 
رقم بزنند/ کلماتی محتوم/ ... هرچند روزگاری ست 
که/ بیش از انســان ها/ به واکنش اشیا دل بسته ام/ 
به دســتگیره ها در هنــگام چرخانــدن/ که تصمیم 
می گیرند چه کســی یا چه چیزی پشت در باشند/... 
به ســنگ بزرگی که اخبار نابودی را مخابره می کند/ 
حتی به پله هــای حیاط که تصمیــم می گیرد/ چه 
منظره ای برای دیدن فراهــم آورد/ کلمات منتظرند 
که واکنش اشــیا را به تصویر بکشــند/ باید بروم...» 

(ص ۱۹-۱۸-۱۷).
از ایــن پس داســتان آدم ها و اشــیا و مکان ها و 
خاطرات جاری در وســت وود آغاز می شــود. اکنون 
کلمات هم به یاری راوی و اشــیا آمده اند تا هر آنچه  

بر و در وست وود گذشته، به تصویر کشیده شود. 
ادامه در صفحه ۷

مروری  بر  کتاب شعر  «وست وود» سینا  سنجری
ما به اشیا اعتماد داشتیم

پنج  صدا
غائب طعمه فرمان

ترجمه موسى اسوار
نشر هرمس

وست وود
سینا  سنجرى

نشر حکمت کلمه
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